آنها که لباس تاریخ به تن کرده اند
در ماه آوریل، کانون نویسندگان ایران (در تبعید) مجلسی بخاطر بزرگداشت بزرگ علوی، از آغازگران قصه نویسی ایران، در لندن برپا داشت. در این جلسه اسماعیل خویی، پیتر آیوری، محمود کیانوش، هادی خرسندی، ژاله اصفهانی و اسماعیل نوری‌علا مطالبی بیان داشتند. از آنجا که گردانندگان پویشگران برآنند که در هر کجا که سخن می گویند و می نویسند بنیاد گفتار و نوشتار خویش را نقطه نظرهایی قرار دهند که در بیانیهء پویشگران توضیح داده شده است، اسماعیل نوری علا که خود پیشنهاد دهنده برگذاری این مراسم بود، با توجه به همین نقطه نظرها دربارهء بزرگداشت بزرگ علوی سخن گفت و، از آنجا که قصد تحلیل و ارزیابی آثار این نویسنده در کار نبود، او سخنان خویش را تنها به مسئله «تاریخی شدن» برخی از چهره های ادبی و فرهنگی اختصاص داد. چرا که به گمان ما، بعضی از نویسندگان و هنرمندان، بی آنکه شاهکاری ادبی یا هنری بوجود آورده باشند، به صرف قرار گرفتن در لحظاتی خاص از تاریخ و فرهنگ یک جامعه و بدلیل آنکه در چنان شرایطی کارهایی «نو» ارائه داده اند، می‌توانند تبدیل به چهره ای تاریخی شوند. و این در مورد بزرگ علوی کاملاً صادق است. آثار بزرگ علوی را، با توجه به ارزش های ادبی و هنری، نمی توان آثاری ممتاز و کامل دانست (و این نکته ای بود که بزرگ علوی خود با تواضع تمام وسعهء صدری کم نظیر به آن اشاره کرد) اما او بعنوان یک نوآور در سر آغاز تاریخ قصه نویسی نوین ایران صاحب جایگاهی تاریخی است. اسماعیل نوری علا از این دیدگاه به مسئله بزرگداشت چنین چهره ای پرداخت. متن سخنان او که واجد توضیحاتی در اهمیت «نوآوری» است، در این شماره پویشگران بچاپ می رسد.
***
غرض من از حضور در اینجا ایراد هیچگونه سخنرانی تفصیلی درباره کارهای آقا بزرگ علوی نیست. اساتید هر آنچه را شایسته است گفته اند و گفتند و خواهند گفت. من به این دلیل دعوت کانون نویسندگان ایران در تبعید را برای آمدن و سخن گفتن لبیک گفته ام که فکر می‌کنم بد نیست در چنین مجلسی بعضی نکات را -که بیشتر خارج از متن سخنرانی‌های رسمی و اصلی قرار می‌گیرند. توضیح بدهم؛ بخصوص برای نسل جوان حال و جوان اندکی سابق که در این دیاران غربت به بلوغ فکری خود می رسد. نکته هایم هم در سه مقوله خلاصه می‌شوند. اول دربارۀ تاریخ و چهره های تاریخی.

تاریخ از گذشته سخن می‌گوید و پدیدۀ تاریخی چیزی از آن گذشته است. تاریخ را در کتابخانه ها می جوییم، در آثار باقی مانده از گذشتگان؛ و با مطالعه تاریخ، گذشته را حدس می زنیم و بازسازی ذهنی می‌کنیم؛ اما همیشه می‌دانیم تاریخ از گذشته ای می گوید که خارج از دسترس ماست. گذشته، مثل آینده، وجود اکنونی ندارد. از عشق‌ها نامه و عکسی باقی می‌ماند، از جنگ‌ها شمشیر و تفنگی، و از جریانات ادبی هم دفتری و کتابی. و همه یعنی جای پای رفتگان.

اینگونه است که ما انتظار رویارویی با گذشته را نداریم و می‌دانیم که سازندگان گذشته خود به گذشته پیوسته اند. اما گهگاه فرصتی دست می دهد تا با کسانی رو برو شویم که، پیش از آنکه آیندگان تاریخ را بنویسند، تاریخی شده اند، کسانی که در حیاتشان جایگاهی تاریخی یافته اند، و از هم اکنون می‌دانیم که اینان جاودانگان مایند، یعنی کسانی هستند که در حافظه تاریخی ملت خویش باقی خواهند ماند. 
همیشه سرعت وقوع حوادث حدود امکان یافتن دیدار این کسان را تعیین می‌کند. در سالهای رکود و گندیدگی فرهنگی، که جریان نوآفرینی کند است، نسل ها می توانند پیاپی بیایند و بگذرند بی آنکه بتوانند حدس زنند کدامین کس از میانشان تاریخی خواهد شد. اما آنگاه که بدلایلی اجتماعی و تاریخی سیر حوادث شتاب می گیرد و عصر سازندگی و نو آفرینی فرا می رسد، یعنی آبشخوری تاریخی فراهم می آید تا پیشروان و سرکردگان جریان‌های مختلف بکار نوسازی زندگی و جامعه بپردازند، آنگاه است که نسل درگیر در اینگونه جریانات می‌تواند چهره هایی را که در فردا تاریخی خواهند شد در همین امروز بیاید و کشف کند.
ما در ایران از نخستین ساعات شروع قرن بیستم شاهد یک دوره شتاب تاریخی در سرنوشت بلند جامعۀ خویش بوده ایم. بیماری از بستر امراض مزمن مغول زدگی برخاسته و هوای تازه تمدن جدید غرب را تنفس کرده، تازه نفس ،چرک و کثافت چندین قرن را از پیکر خویش می زداید و دست بکار ساختن جامعه ای نو و انسانی نو می شود. تاریخ قرن بیستم ما تاریخ این نوسازی و نو آفرینی ست. قرن بیستم با چنین نسیم دلکشی آغاز شده است. و در نتیجه شگفت انگیز نیست که مردان و زنان تاریخ‌ساز دو سه نسل اخیر ما هنوز بین ما هستند و ما می‌توانیم با چشم خود چهره این انسان های تاریخی را- با وقوف به تاریخی بودنشان - بنگریم. 
وقتی که دفتر این قرن بسته شد و نشستند تا تاریخ این صدۀ هیجان انگیز را بنویسند خواهند دید که ما در زندگی اجتماعی‌مان انقلاب مشروطه و بزرگانش را داریم، و در ساحت هنر نام های روشنی را می‌شناسیم که از یکسو آغازگر و راهگشا و از سویی راهنما و سنت گذار بوده‌اند. در این صده است که شعرمان نو شده است، قصه نویسی مان نو شده است، و زبانمان خون و توان تازه یافته است... و کدام تاریخ نویسی ست که دربارۀ این صده بنویسد و بتواند مثلاً در حوزه شعر نام نيما يوشيج و احمد شاملو و فروغ فرخ زاد را از قلم بیاندازد و یا در قصه و رمان نویسی جمال زاده و صادق هدایت و بزرگ علوی را فراموش کند. آنچه اینان نوشته اند اکنون میراث ادبی و شناسنامه حیات پرجنب و جوش قرن بیستمی ماست.

بدین لحاظ است که امشب و اینجا در هاله ای از عظمت ها و شگفتی های تاریخی فرو رفته است، مردی که تاریخی ست، مردی که تاریخ از او خواهد نوشت، مردی که ذهنش نمونۀ ذهن انسان ایرانی اواسط این قرن است، و آرزوهایش بازتابنده آرزوهای ملتی است که به سودای آزادی و عدالت در سراسر قرن بیستم جنگیده امشب میهمان ماست. میلیونها انسان بر خاک زاده می‌شوند و می بالند و می‌میرند، اما فقط معدودی از میانشان در سرند تاریخ می‌مانند و چهره می شوند و یکی از آنان امشب اینجا با ماست. 
اما اهمیت امشب تنها بخاطر حضور او نیست. بخاطر این هم هست که از پس قرن ها مرده پرستی و تن زدن از پذیرش واقعیت تاریخی بودن بزرگانمان در حیاتشان، امشب ما گرد هم آمده ایم تا این چهره تاریخی را بزرگ بداریم. به او بگوییم که ما – این ساخته شدگان آن جریان تاریخی که شما پایه و مایه آن را فراهم آوردید- زنده ایم، تاریخمان را می شناسیم، روزگارمان را محک زده ایم، هزاران هزار را الک کرده ایم و اینک آمده ایم تا در این آخرین سالهای قرن بیستم رو یاروی شما بایستیم و بگوییم که ما دریافته ایم که شما لباس تاریخ به تن دارید، دانسته ایم که شما سالهاست از کوچه های پُرپیچ و خم تاریخ گذشته اید، و آمده ایم تا به شما خسته نباشید و دست مریزاد بگوییم.

اما این حق شناسی اتفاقی نیست. بدیهی هم نیست. سی سال پیش وقتی نیمای بزرگ دیده بر زندگانی فرو بست چند نفری بیش از آن واقعه خبر نشدند، چهل سال پیش وقتی هدایت پنجره های اتاقش را فرو بست و در جریان مهلک گازی که بهر گوشه و کنار اتاق نشت می‎کرد غوطه زد تنهای تنها بود. اما ما اکنون در سلوک تاریخی خویش به منزل قدرشناسی و بزرگداشت رسیده ایم. آنهم در زمانه ای که هر کسی که خویشتن را تاریخی می‌پنداشت در لحظه سرنوشت ساز تاریخی فروماند و فرو مرد. 
و آیا، در آفرینش این حس تاریخ شناس، درد غربت زدگی کارا نبوده است؟ درد این روزها که در آینه ای غریبه چهره خویش را دیده ایم، و یا غریبگان از ما طلب شناسنامه و هویت کرده اند؟ 
غربتی که من می‌گویم تنها به جریانات خارج از کشور مربوط نیست. در داخل کشور هم ما با همین غریبگی روبرو شده ایم. آنچه را بدیهی می انگاشتیم در جریان تسلط فرهنگی پوسیده و فرسوده و بازگشت هولناک ارتجاعی زندگی کش به خطر افتاده است. در این برخورد تلخ بوده است که هر کجا که بوده ایم به یاد تلاش طاقت فرسایی افتاده ایم که از آغاز این قرن برای رهایی از مدار عقب ماندگی و جهالت مزمن نشان داده ایم. تازه در می یابیم که علت نفرت کسروی و تلخی هدایت چیست. اکنون است که به همین گذشته یک صده‌ای نگاهی دوباره می‌کنیم و چهره هایی را که چراغ فروزان و راهگشای نوسازی جامعه و فرهنگ ما بوده اند باز می یابیم. اگر نیما نیست شاملو که هست، اگر هدایت نیست علوی که در میان ماست. احترام به اینان احترام به قرنی تلاش برای رهایی از اسارت در زنجیر جهل و خرافه است. به این لحاظ است که می‌گویم با برگذاری شبی از این دست ما نیز بلوغ تاریخی خویش را اعلام می کنیم.

و یک نکته آخر هم بگویم: شکوفایی هر فرهنگ و زبانی در شناخت و پاسداری از سلسله های مراتب و جلوگیری از بهم ریختن دوغ و دوشاب است: شاعر نوپایی که منکر بزرگی نیما می‌شود یا خیال می‌کند که با چهار کلمه نوشتن خود نیمای دیگری شده است در واقع به انهدام نردبانی می‌کوشد که خود او را، اگر استعداد و توانایی داشته باشد، به پشت بام بزرگی و تاریخی شدن می رساند. امشب از این بابت هم اهمیت دارد. 
ما گرد هم آمده ایم تا از میان صنف خود به یک سرسلسله، به یک پیر طریقت، و به یک انسان ساده که ما را به گذشته و آینده پیوند می‌زند بگوییم: آقای بزرگ علوی، شما از تبار درختان بزرگ این جنگلید، شما آن چشمه اید که صد درخت جوان از زلال شما می نوشند تا ببالند و در آفاق فرهنگ ما شاخه بگسترانند. شما برای ما بوی هدایت را دارید، بوی نیمای بزرگ را، بوی کسروی و دهخدا و محمد مسعود را. شما از دل انقلاب مشروطه ما می آیید، با قرنی نو که آن را از دل گرد و خاشاک تاریخ بیرون کشیدید و به ما تحویل دادید.
آقای علوی، ما شرمنده ایم که اینک در آخرین دهه این قرن می بینیم که میراث شما را به خاشاک و لجن تاریخ می‌آلایند. خسران بزرگ است، اما باکی نیست. با چراغی که شما و شمایان در دل‌های ما و نسل جوان تر از ما افروخته اید، خیالتان راحت باشد آقا، تاریکی بر جان ما نخواهد نشست.
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